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  موسوم به مباهته تیدر مدلول روا یتأمّل
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 2سولا یمحمدرضا علم

 3یفخلع یمحمدتق
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 چکیده

 وشارع مقدّس اسـمم همـواره متشـرنعان را رـه رعایـت مـوازیی ا مقـی        

ت رر ورد عادلانه را اشخاص توصیه نموده است. آیـات قرآنـی و روایـا   
در مأثوره از اهـ  ریـت)ع( همگـی رـر ایـی امـر تأریـد دارنـد رـه حتنـی           

ق را های انحرافی، نبایـد حـریم عـدالت و ا ـم    مواجهه را افراد و جریان
های مذموم شرعی، درصدد حمایت و حراست از زیر پا گذاشته و از راه

ر شـده  ای در دوران متـأ نر پدیـدا  ریان شرع رر آمد. را ایی وجود نظریـه 
های رذب و  ـم  واقـر را رـه رر ـی از دشـمنان      است ره دادن نسبت

ریفته گذاران(، را توجیه ری آررو رردن آنان و جلوگیری از ف)ردعتدیی

ایتـی  عمده دلی  ایی دیـدگاه اسـتظهار از رو  شدن مردم روا دانسته است. 
 موسوم ره مباهته)راهتوهم( و رر ی دلای  ادعایی دیگر است.
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 انتقـادی روایـت مـذرور و سـایر ادلنـه     -جستار حاضر را راز وانی تحلیلی
نظریـه فـوق   سئله، مستندات ارائه شده را رافی رـرای اثبـات   موجود در م

نیافته و چنیی دیدگاهی را ررنتاریده است. نگارنـده متتقـد اسـت دیـدگاه     
عمومات و اطمقات حرمـت رهتـان و   فوق مستند صالحی ررای تخصیص 

 .رندافترا نداشته و شرع مقدّس هرگز چنیی رفتاری را تجویز نمی

 

 .  تان، افترا، ردعت، روایت مباهتهرههاي كلیدي: واژه

 

 مقدمه

سا ته است، های مهمّی ره همواره ادیان الهی را را  طر انحرا  مواجه یکی از آفات و چالش

گذار روده است. ردعت موجب ظهور یک سلسله مسـائ  جتلـی رـه نـام دیـی      های ردعتجریان

نموده، و در نهایت منجر ره تحریـ   های راط  ایجاد شده، در راورهای مردم ر نه افکنده، فرقه

شود. دیی مبیی اسمم را عنایت ره نکات مزرـور، همـواره متشـرنعان را رـه     و وارونگی شریتت می

 ها و روشنگری در مقار  عقاید راط  دعوت نموده است.مبارزة را ردعت

اد امّا آنچه در ایی ریی تا حدودی مبهم مانده است و  اصهّ در فضای رنـونی موجـب ایج ـ  

گذاران چگونه راید راشد؟ آیا رایـد از  های متتدد گشته، ایی است ره نحوة مقارلة را ردعترحث

طریق ررهان و ادلنة عقلی، ناصواری آرای ایشان را آشکار سا ت و تمسّک ره هر طریق دیگری 

 ره ره زیر پا گذاشتی قواعد مسلنم ا مقی منجر شود مـذموم اسـت؟ و یـا رـرای از میـدان رـه در      

روا و هـای نـا  های غیر ا مقـی از قبیـ  دادن نسـبت   ای ولو روشرردن ایشان توسّ  ره هر شیوه

 دروغیی ره ایشان مجاز است؟

گردد ره استدلال دوّم در نزد رسـیاری از متـدیّنان   اهمیّت رحث مذرور آنگاه مشخص می

شود. استدلال مرده میگذاران جایز شدن ره ردعتتلقنی ره قبول شده و در نتیجه تهمت و افترا ز

هـا را از رـیی رـرد تـا رسـی رـه       راید را تهمت و افترا، آررو و حیثیـت آن »ایی گروه ایی است ره: 

 «.ها اعتماد نکند و تحت تأثیر ضملت و گمراهیشان قرار نگیرد!آن

ای از دینداران را وجود ایی قبی  فتاوا در رر ی از رتب فقهی، افزون رر اینکه گروه عمده

هایی گردیده و دسـتاویز هجمـة   المللی نیز راعث ایجاد شبههتأمّ  واداشته است، در فضای ریی ره
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های فقه جتفری گشته است. در هرحال فقیهان امامی در پاسخ ره پرسش فـوق،  ای ره آموزهعدّه

ره ای ای چند، تمسّک ره هر شیوهاند. گروهی را استناد ره ادلنهدو موضر متفاوت در پیش گرفته

گذار منجر شود را روا دانسته و در نتیجه رهتان رستی رـه ایشـان را جـایز و رلکـه در     ره دفر ردعت

اند رـه  دیگر استدلال مزرور را ررنتاریده و هشدار داده اند؛ لیکی دستهرر ی موارد واجب دانسته

هـای  ان نسـبت های غیـر ا مقـی اسـتفاده نمـود و رـه ایش ـ     توان از شیوهررای مقارله را ردعت نمی

  م  واقر داد.

در ارتدای نوشتار حاضر شایسته است مواضر فقیهان رـه تفصـی  مـورد مترفـی و شناسـایی      

واقر شده و سپس ره نقد ادلنة پردا ته شود و عیار مستندات فقها در سنجه اجتهـاد و تفقنـه مـورد    

 رررسی قرار گیرد.

 

 اقوال موجود در مسئلهبررسی . 1

 اند:ند، دو طریق متفاوت در پیش گرفتهاره متترنض مسئله مذرور گردیدهراید گفت فقهایی 

 

 آور عدم جواز بهتان به بدعت .1-1

هـای نـاروا رـه اشـخاص فاقـد احتـرام را جـایز ندانسـته و رعایـت          رسیاری از فقیهان، دادن نسبت

نظر شارع محتـرم  های ا مقی را در مواجهه را رسانی ره ره علت رروز رفتاری  اص، از گزاره

 اند. نیستند لازم دانسته

اگـر شخصـی شایسـته    »نگارد: در ایی زمینه می« قواعدالأحکام»از راب نمونه علنامه حلی در 

شـود؛ مگـر در    وار شمردن راشد، رر رسی ره را سخنان  ود موجب ایذا وی شـود تتزیـر ثارـت نمـی    

ق، 1413)حلنی،  «فرضی تتزیر ثارت استهای دروغیی ره وی داده شود ره در چنیی فرضی ره نسبت

 (.544، ص3ج

شهید ثانی دیگر فقیهی است ره مواجهه رـا فـرد فاقـد حرمـت را صـرفام در محـدوده ریـان        

ق، 1410)شـهیدثانی،   «فیصح مواجهته رمـاتکون نسـبته يلیـه حقنـام، لارالکـذب     »شمرد: حقایق روا می

دهـد رـدگویی نسـبت رـه اهـ       ار مـی (. نمونة دیگر صاحب جواهر است رـه هشـد  175، ص9ج



 موسوم به مباهته تیدر مدلول روا یتأمّل   160

 

نتـم لـیس رـذلک مـا لایسـو       »اند متنهم شوند: ردعت ردان متنا نیست ره ره آنچه ره انجام نداده

 (.413، ص41ق، ج1404)نجفی،  «لقاؤه ره می الرمی ره ما لایفتله

رر ی از فقهای متاصر نیز را التفات ره ضرورت رحث، را طرح چالش فوق، صریحام موضر 

 اندهای ناروا ره مبدعان سخی گفتهرا مشخص نموده و را شفنافیّت از عدم جواز دادن نسبت  ود

 (.409-408ق، ص1426؛ مکارم شیرازی، 301، ص2ق، ج1427)ن.ک: موسوی اردریلی، 

 

 آورجواز بهتان زدن به بدعت .1-2

راشـد. البتـه   یظاهرام اوّلیی رسی ره ره طرح دیدگاه مخال  پردا ته است مرحوم شیخ اعظـم م ـ 

جناب شیخ در ارتدا ره تقویت دیدگاه رایـ  پردا تـه و در ادامـه جـواز رهتـان زدن را صـرفام رـه        

 صورت یک احتمال مطرح نموده است:

گذار جایز است...؛ لیکی در جواز چنیی امری رسـنده نمـودن رـه ریـان متایـب      هجو فاسق ردعت»

راشد؛ ره علنت عمومیّـت ادلنـة حرمـت رـذب؛ و     ز نمیموجود لازم است؛ رناررایی رهتان زدن ره وی جای
رر ایی متنا حمـ   « رَاهِتُوهمُْ رَیْلَا یَطمَْتُوا فیِ الْفَسَادِ فیِ الْإِسْلَامِ»تر در راب غیبت گذشت:  بری ره پیش

شود ره آنان را متنهم رنید و ره ایشان گمان رد ررید؛ ره چیزى رـه مـتنهم رـردن مـبمی رـدان حـرام       می
ره نحوی ره مثمم گفته شود: شاید زنارار یا دزد راشد... و احتمال دیگر آن است ره رتوان جملـة   است؛

مذرور را رر ظاهرش ارقا ررد؛ یتنى ره  اطر مصلحت، درو  جایز راشد؛ زیرا مصـلحت تنفیـر  لـق از    

 (.119-118، ص2ق، ج1415انصاری، «)ایشان، اقوی از مفسدة رذب است

رمم شیخ ره صورت یک احتمال مطرح شده است، در میان رر ـی از   وجه ا یری ره در

متأ ران ره صورت احتمال راجح تقویت گردیده است. از راب نمونه محقق  ویی متتقد اسـت  

گذاران است تا موجبات رسـوایی آنـان   گاهی مصلحت ملزمه مقتضی جواز رهتان زدن ره ردعت

 ها تمای  پیدا نکنندتا مردم فریفته ایشان نشده و ردانشود ها آشکار فراهم شده و نیّات فاسد آن

 (.458، ص1ق، ج1421) وئی، 

و « المسـائ  مجمـر »الله صـانتی در  ، آیـت «الطالـب ارشـاد »مختار فقیهانی چون تبریـزی در  

؛ 281، ص1ق، ج1416)تبریـزی،   نیـز همـیی دیـدگاه اسـت    « رتاب الحـدود »الله مبمی در آیت

 (.451ق، ص1422؛ مبمی قمی، 57ص، 2ش، ج1387صانتی، 
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 تحلیل و نقد نظریه جواز بهتان بستن .2

دار جستار حاضر، فقهای مزرور در توجیه سخی  ود مبنی رـر جـواز رهتـان زدن    مطارق تتبّر دامنه

هـا رـر   اند ره در ادامه ره ریان ایی ادلنه و میزان دلالت آنره مبتدع، ره ادلنه گوناگونی استناد نموده

 شود:ایشان پردا ته می مختار

 

 روایت داود بن سرحان .2-1

تریی مستند قائمن چنیی دیدگاهی روایـت داود رـی سـرحان از امـام     یکی از اوّلیی و شاید عمده

نماینـد رـه ایشـان    صادق)ع( است. در روایت مزرور حضرت از قول پیامبر ارـرم)ص( نقـ  مـی   

وَ الْبِدَعِ مِنْ بَعْدِي، فَأَظْهِرُوا الْبَراَءَةَ مِنْْهممْ وَ أَِِْْنرُوا مِننْ َِّنبْهِمْ وَ     إِذاَ رَأيَْتُمْ أَهْلَ الرَّيْبِ »فرمودند: 

يطَمَْعموا فِي الْفَسَادِ فِي الْإِِّْلَامِ وَ يَحْذَرَهممم الَّْاسم وَ لَنايَتَعلََّمموا  الْقَولَْ فِيهِمْ وَ الْوَقِيعَةَ وَ بَاهِتُوهممْ؛ َْيْلَا 

رلینـى،  )«الندررَََاتِ فِني الْنرَِرَةِ   ؛ يَكْتُبِ اللَّهم لَكُمْ بِذَلكَِ الْحَسََْاتِ وَ يَرْفَنْْ لَكُنمْ بِنهِ    مِنْ بِدَعِهِمْ

 (.375، ص2ق، ج1407

هـا  ها ریـزارى جوئیـد و رسـیار رـه آن    هرگاه پس از می اه  ریب و ردعت را دیدید، از آن

ها را مبهوت و وامانده سازید تا ره فسـاد  ید و آنها رد رگوئید و طتی رزنرارة آندشنام دهید و در

هـا نیاموزنـد تـا  داونـد     هـاى آن ها ررحذر شوند و از ردعتمردم از آندر اسمم طمر نکنند و 

 نویسد و درجات آ رت را رراى شما رالا ررد.رراى شما در ررارر ایی رار حسنات 

 

 

 

 تحلیل و نقد روایت .2-1-1

 سند روایت .2-1-1-1

، 9ق، ج1406)مجلسـی اوّل،   «المتقنين ةروضن »روایت مذرور صـحیحه اسـت. مجلسـی اوّل در    

( رـه ایـی دو اثـر    77، ص11ق، ج1404)مجلسی دوّم،  «العقولةمرآ»( و مجلسی دوّم در 327ص

انـد.  افزون رر شرح، متضمیّ رررسی سندی روایات نیز هستند، روایت مزرور را فاقد اشکال یافتـه 

، 14جق، 1413)شـهیدثانى،   انـد فقها نیز رر صحّت سندی روایت مذرور صحّه نهـاده محققان از 
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ق، 1412؛ روحـانى،  354، ص1ج ق،1421؛  ـویى،  164، ص18ق، ج1405؛ رحرانى، 434ص

 (.498، ص14ج

 

 دلالت روایت .2-1-1-2

رـه آن را در  رـرد رـه اسـتناد    ای رنـ  مـی  لیکی روایت مزرور از حیث دلالت از ایرادات عدیـده 

 نماید.گذاران را مشکمت اساسی مواجه میتجویز رهتان رستی ره ردعت

 

 «باهتوهم»اجمال در معناي  .2-1-1-2-1

را در متنـای رهتـان زدن   « رـاهتوهم »راید اذعان نمود رر م  پندار رر ی از فقیهان رـه عبـارت   

ندارد؛ زیرا احتمـال دیگـری نیـز     اند، ایی فقره آنچنان هم رر مطلوب ایشان دلالتمسلنم پنداشته

را نه « راهتوهم»در متنای فراز مزرور وجود دارد. علنامه مجلسى در شرح روایت، اظهر در متنای 

 داند:ها را حج  قاطر میلزام آنره متنای رهتان زدن؛ رلکه ره متنای ا

ى رـه حیـران   گذاران را دلای  قاطر است؛ رـه طـور  ظاهر از متنای مباهته، محکوم رردن ردعت»

(. احتمـال  258 البقـره: «)فَبُهِـتَ الذـذِی رَفَـرَ   »فرمایـد:  مانده و از عهده پاسخ رر نیایند؛ چنانکه  داوند مى
هـا را  دیگر ایی است ره روایت ره متناى رهتان زدن مصلحتى راشد؛ زیرا ریشـتر مـردم رسـیارى از رـدى    

اوّل ظهور ریشترى دارد. سخی جـوهرى در متنـای   شمارند؛ ره ویژه عقاید راط  را؛ لیکی وجه نیکی مى

، 11جق، 1404)مجلسی دوّم،  «یتنى او را غافلگیر ررد« رَهَتَهُ رَهْتا»رهت نیز مبیّد همیی استظهار است: 

 (.81ص

رهت ره متنای شگفت زده شدن و تحیّـر  »نویسد: ملنا صالح مازندرانی در شرح فراز مزرور می

هـا  گذاران ربندید تـا آن از روایت ایی راشد ره را حجت رالغه راه را رر ردعتاست و احتمال دارد مراد 
ررد از استدلال وی مبهـوت  مبهوت شوند؛ همچنانکه آن شخصی ره را حضرت ارراهیم)ع( محاجّه می

 (.34، ص10ق، ج1382)مازندرانی،  «شد

گذاران طوری را ردعتداند ره مقصود از راهتوهم را ایی می« الوافی»فیض راشانی نیز در 

 سخی رگویید و استدلال نمائید ره سـکوت ا تیـار رـرده و حرفـی رـرای گفـتی نداشـته راشـند        

 (.245، ص1ق، ج1406)فیض راشانی، 
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را رر نتاریده است. ایشـان متتقـد   « راهتوهم»مکارم شیرازی نیز استنباط چنان متنایی از فراز 

در اص  ره متنای حیرت و تحیّـر   1گرددمستفاد می است رهت و رهتان همانگونه ره از متون لغت

شـود؛ زیـرا موجـب حیـرت و تحیّـر      رود؛ لذا ره عذاب ناگهانی عذاب رهت گفته مـی ره رار می

از نظر مکـارم روایـت مزرـور رـدیی متنـی اسـت رـه از هـر          2«.بَلْ تَأتِْيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهممْ»گردد: می

 د و ایشان را متحیر سازید تا نتوانند ره فساد در اسـمم طمـر رننـد   جانب را اه  ردعت مقارله رنی

 (.408ق، ص1426)مکارم شیرازی، 

راز ف ـالله مبمی ره  ـود از موافقـان دیـدگاه مزرـور اسـت، دلالـت       حتی فقیهی چون آیت

لفریـة  ا وراد البهتـان  ترغیب فـی يی ـ « راهتوهم»أنن قوله: »رر متنای مذرور را نپذیرفته است: « راهتوهم»

تم  أن یـراد  يذ می المح يیراد البهتان، و هو غیر مسلنم؛ی رمتنرون المباهتة هنا علیهم؛... لکننه مبنی على 
فیهـا علـى    ل فمحجّـة رالحج  القاطتة؛... و مر هذا الاحتمارها جتلهم متحیرّیی رإلزامهم ره رطمن قولهم 

 (.451ق، ص1422)مبمی قمی،  «جواز قذفهم...

ای لغـوی  رسد رهتان موجود در روایت در همـان متن ـ ره مطالب مذرور ره نظر می را عنایت

 ظـی در دو ره رار رفته راشد و دست رم را پدید آمدن دو احتمال، روایت رـه علنـت اشـتراک لف   

ز ار مـانحی فیـه   دچار اجمال شـده و در نتیجـه قارلیّـت اسـتناد  ـود را د     « رهتان»و « تحیّر»متنای 

 دهد.دست می

 قرآنی هايعدم همخوانی روایت مباهته با آموزه .2-1-1-2-2

 108نعام: الا .3-1-1-2-2-1

ای از آیات همخوانی نداشته و در تتارض صـریح رـا   رسد روایت مباهته را مدلول پارهره نظر می

-سورة انتام مبمنان را چنیی مورد  طـاب قـرار مـی    108تتالیم قرآن قرار دارد.  داوند در آیة 

عِلْنم  َْنذلكَِ ييَرَّْنا لِكُنلم أُمرنة        يرِغَفَيَسمبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِ  لاَتَسمبُّوا الَّذيِنَ يَدعْمونَ مِنْ دمونِ اللَّهِوَ»دهد: 

 واننـد  رـه رسـانى رـه غیـر  ـدا را مـى      «. يَعمَْلوُنَا َْانُوا مََْبْئُهممْ بِعَمَلَهممْ ثُمر إِلَى رَبْهِمْ مَرَِْعمهممْ فَيم

هـر امّتـى   )نیز( از روى)ظلم و( جه   دا را دشنام دهند! اینچنیی رراى  هاآنشنام ندهید؛ مبادا د

                                                 

، 3ج، التـروس ؛ زریـدى، تـاج  244، ص1ج، ؛ جـوهرى، الصـحاح  192، ص2ج، البحرییطریحى، مجمر)ن.ک:  .1

 (19ص

 .(40ء:انبیا) «رندآید و مبهوتشان مى)آرى ایی مجازات الهى( رطور ناگهانى ره سراغشان مى» .2
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هـا را از  پروردگارشان اسـت؛ و آن ی آنان ره سوى عملشان را زینت دادیم سپس رازگشت همه

 سازد.رردند آگاه مىآنچه عم  مى

در رحث مذرور نیز جـاری اسـت؛   رسد تتلیلی ره در ذی  آیه ره رار رفته است ره نظر می

تـریی و رـدتریی   زیرا قرآن صریحام رعایت اصول ادب و نزارت در ریان را؛ حتى در ررارر  رافى

تـوان رسـى را از مسـیر    شمارد. دلی  ایی موضوع روشی است؛ زیرا را ناسـزا نمـى  ادیان لازم می

اینگونـه افـراد وجـود    غلط راز داشت؛ رلکه ره عکس، تتصب شدید آمیختـه رـا جهالـت رـه در     

شود ره ره اصطمح روى لجاجت افتـاده، زرـان رـه رـدگویى و تـوهیی نسـبت رـه        دارد، سبب مى

 ساحت قدس پروردگار رگشایند.

رند ره شما وظیفه دارید رفار را را منطق و دلی  دعـوت  طبرسی در تفسیر آیه گوشزد می

)طبرسی،  ایدمنطق و دلی  را از ر  داده رگشایید، حررهره اسمم رنید؛ اما اگر زران ره ردگویى 

 (.537، ص4ش، ج1372

احساسـات  ـود را   -1»های آیه را ره نحـوی زیبـا ررشـمرده اسـت:     پیام تفسیر نورصاحب 

رـا فحـش و ناسـزا    -3 ـود توجّـه رنـیم.    رـه رازتـاب رر ـورد    -2نسبت ره مخالفان رنترل رنیم. 

ناسزاگویى عام  رروز دشمنى، رینه و ناسزا شـنیدن  -4توان مردم را از مسیر غلط رازداشت. نمى

منطق است؛ یا نداشـتی ادب و صبر)مسـلمان رـا پرهیـز از ناسـزا،      دشنام یا نشانه نداشتی -5است. 

 (.328، ص3ش، ج1383)قرائتی،  راید نشان دهد ره صبر و منطق و ادب دارد(

د از سـبّ مخالفـان و مشـرران    در روایات رسیاری نیز رر ایی امر تأرید رفته اسـت رـه رای ـ  

)ن.ک:رلینـى،   شودره مث  می ها و در نتیجه مقارلةپرهیز شود؛ زیرا ایی رار موجب تحریک آن

 (.107ق، ص1412؛ صدوق، 254، ص16ج ق،1409، ؛ حرنعاملی7، ص8ق، ج1407

 

 مباهته و انحراف از عدالت قرآنی .3-1-1-2-2-2

أيَُّهَا الَّنذيِنَ آمَُْنوا ُْونُنوا قَنورامِينَ لِلَّنهِ َُنهَدَاءَ        یَـا »گوید: می داوند در قرآن  طاب ره مبمنان 

للَّنهَ إِنَّ اللَّنهَ   أَقْرَبم لِلتَّقْوَى وَ اتَّقُنوا ا بِالْقِسْطِ، وَ لاَيَجْرِمََّْكُمْ ََْرَنُ قَوْم  علََى أَلاَّ تَعْدِلُوا؛ اعْدِلُوا هموَ 

اید! همـواره رـراى  ـدا قیـام رنیـد، و      (. اى رسانى ره ایمان آورده8)المائده: «ا تَعمَْلوُنَمَََبِيرٌ بِ

جمتیتّـى، شـما را رـه گنـاه و تـرک عـدالت نکشـاند!        گواه عدالت و درستى راشید! و دشمنى را 



 165   28، پیاپی12سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

از)متصیت(  دا ره پرهیزید ره از آنچـه انجـام   عدالت رنید ره ره پرهیزگارى نزدیکتر است! و 

 ت!دهید را  بر اسمى

دهـد  رند و ره ایشان تـذرنر مـی  دالت میآیة مذرور ره صراحت مبمنان را امر ره رعایت ع

ره دشمنی را گروهی مجوّز تخطنی از قواعد مسلنم عدالت و قسط نبوده و ایشان در هرحال ملزم 

 اعـداء ره رر ورد را دیگران از روی عدالت هستند.  داوند رر ورد ناعادلانه حتی را دشـمنان و  

دهـد رـه وی از   را  روج از تقوا قلمداد نموده و را امر ره رعایت تقوا ره مبمنان هشدار مـی ی دی

دهند آگاه است؛ یتنی اگر ره هر دلیلـی عملـی انجـام دهنـد رـه منجـر رـه نقـض         آنچه انجام می

 ها  واهد رود.تقوایی شود عذاب سختی در انتظار آنعدالت و در نتیجه ری

را تصریح ره اینکه رر ورد عادلانه را اشخاص واجب است، رر ایی « انزردةالبی»اردریلی در  

رند ره از نظر شارع رینه و عداوت رـا گروهـی نبایـد موجـب عـدول از حقیقـت       امر تأرید می

(. علنامـه  22ق، ص1422)اردریلـی،   گردیده و راعـث  ـروج مبمنـان از مـوازیی شـرعی گـردد      

ی مذرور در آیه را ره در ررارر آن مبمنان رـا تأریـد   پژوه متاصر، دشمنمصطفوی، مفسّر و قرآن

اند دارای اطمق دانسته است؛ یتنی حتـی اگـر دشـمنی در    شدید ملزم ره رعایت عدالت گردیده

موضوعات دینى صورت رگیرد. وی متتقد است اجراى عدالت دررارة دیگران موضوع مستقلنى 

، و نباید آلودة رـه راطـ  گردد)مصـطفوی،    حق و واقتیّت در همة موارد لازم الاجرا است است.

  (.385، ص6ش، ج1380

مراد آیه ایی است ره رغض و عداوت گروهى شما را »فاض  مقداد در شرح آیه متتقد است: 

)فاض  مقداد،  «ها ننماید و چنیی رر وردی مستلزم رعایت عدالت استوادار ره ترک عدل در ریی آن

-ســیر مــذرور در عبــارات مرحــوم طبرســی نیــز مشــاهده مــی(. مشــاره تف393، ص2ق، ج1425

 (.316، ص1ش، ج1377شود)طبرسی، 

شایان توجه است ره از منظر رر ی فقیهان، در صـورت ناسـازگار رـودن مفـاد روایتـی رـا       

دهد. نمونه آن روایاتی است ره حیله را در ررـا  عدالت، آن روایت حجیّت  ود را از دست می

میان ایی روایات، روایاتی است ره از نظـر رررسـی راویـان واقـر در سلسـله      رنند. در تجویز می

(؛ لیکی رر ـی از فقیهـان   179، ص18ق، ج1409)ن.ک: حر عاملی،  سند، حجّت و متتبر است
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-را ایی دلی  ره مفاد روایات مذرور را عدالت سازگار نیست، آن را در فقه استناد ناپذیر دانسـته 

 (.  530-529، ص5؛ ج543-542، ص2ش، ج1379اند) مینی، 

 

 امر به اكثار سب و سیرة اهل بیت)ع( .3-1-1-2-3

همانگونه ره گذشت در فرازی از روایت مذرور از مسـلمانان  واسـته شـده رـود رـه زرـان رـه        

وَ أَِِْْرُوا مِنْ »ها و الفاظ زشت و ناروا را در حق ایشان روا دارند: دشنام مبتدعان گشوده و نسبت

 «.وَ الْقَولَْ فِيهِمْ وَ الْوَقِيعَةَ َِّبْهِمْ

رسد امر ره سبّ و حتی دستور ره ارثار آن، را سیرة اه  ریـت رـه  ـود همـواره     ره نظر می

انـد همخـوانی نداشـته و رـه      واندهمبمنان را ره  وش زرانی و رر ورد منطقی را مخالفان فرا می

آمده است ره امام على)ع( وقتى شـنیدند   البمغهدلای  عدیده غیر موجهّ و مردود است. در نه 

إِنمي أَْْنرَُم لَكُنمْ أَنْ   »دهند در عبارتی رسا فرمودند: یارانشان شامیان را در جنگ صفنیی دشنام مى

وَ أَبلَْغَ فِي الْعمذْرِ الْقَولِْ تَكُونُوا َِّبرابِينَ وَ لَكَِّْكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أعَْمَالَهممْ وَ ذََْرتُْمْ حَالَهممْ َْانَ أصَْوَبَ فِي 

بَيِْْهِمْ وَ اهْندِهِمْ مِننْ   وَ قُلْتُمْ مَكَانَ َِّبْكُمْ إيِراهممْ اللَّهممر احْقِنْ دِمَاءنََا وَ دِمَاءَهممْ وَ أصَْلِحْ ذاَتَ بَيَِْْْا وَ 

)سـید رضـی،    «بِنهِ الْعمندْواَنِ مَننْ لَهِن َ     ضلََالَتِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَ الْحَقَّ مَنْ ََهِلَهم وَ يَرعَْوِيَ عَنِ الغَْيْ وَ

 (.242ق، ص1414

 وش ندارم ره رد زران راشـید. اگـر عملکـرد دشـمی و چگـونگى شرایطشـان را منطقـى        

تر اسـت، و  ـود از تـوجیهى رسـاتر     نزدیکتوصی  رنید و یادآور شوید، گفتارتان ره صواب 

تو  ود  ون مـا و جبهـه مقارلمـان را حفـ       مندید. رهتر است ره جاى دشنام رگویید:  دایا!رهره

اند هدایت ری. تـا آنـان رـه حـق را     اصمح فرما و اینان را ره گرفتار گمراهىنما، روارطمان را 

 اند، راز ایستند.شناسند، رازش شناسند و آنان ره ره گمراهى و تجاوز آلودهنمى

توانـد  تماعى است ره مـی مهم ا مقى و اج آنچه در ایی فراز در شان آمده است، دستور

آثار مهمیّ داشته راشد و آن نهى از ردگویى ره دشـمی و سـبّ اوسـت رـه ممکـی اسـت آتـش        

آمـوزد ایـی اسـت رـه     تر سازد. آنچه  طبه مذرور ره ما میها را عمیق شم را رر افروزد و رینه

لنحانه رـر علیـه   در مکتب اه  ریت حتیّ رد زرانی نسبت ره راغیان و مفسدانی ره دست ره قیام مس ـ
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اند نیز جایز نبوده و اصولام تتـالیم مکتـب اهـ  ریـت مبـییّ مجـاب نمـودن        حکومت اسممی زده

 است. صم را منطق و دلی  

راشـد، نـه تنهـا او را    دیی پرواضح است ره عقمم و منطقام دشنام دادن ره رسی؛ حتی اگر ری

رـر عقیـدة راطـ     مانان را ضتی  دانسته و از راهی ره رفته رر نخواهد گرداند؛ رلکه او منطق مسل

وَ ذََْنرتُْمْ حَنالَهممْ   وَ لَكَِّْكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَنالَهممْ  » ود اصرار  واهد ورزید. ایی عبارت حضرت: 

ره از جممت گهررار و از افتخارات مکتب مترقنـی اهـ    « َْانَ أصَْوَبَ فِي الْقَولِْ وَ أَبلَْغَ فِي الْعمذْرِ

و رجای آنکه در چنـیی مـواردی شـروع رـه     فیه نیز راهگشا راشد، تواند در مانحی است، می ریت

نیز جز ایجاد رینه و عداوت ثمرة دیگری نخواهد داشـت؛  گذار نمائیم، ره در عم  سب ردعت

 ها را رنمائیم.و آرزوی هدایت آن رردهگشا را ایشان صحبت را منطقی راه

گونه روده است؛ رـه نحـوی    ود همیینیز در رر ورد را مخالفان آنچنان ره سیرة اه  ریت 

راشد ره حضـرت  مشهورات تاریخی میره مناظرات امام صادق)ع( را دهریون روزگار  ود از 

را نیکوتریی وجه ستی در اقناع داشتند؛ رلکه ها روا نمیتریی توهینی نسبت ره آننه تنها روچک

 (.58، ص3ق، ج1410نمودند)مجلسى، ها میجاجات آنایشان و آشکار نمودن سستی احت

 

 

 

 روایت ابوالبختري .3-2

دیگر روایتی ره احتمال دستاویز قرار دادن آن در جواز رهتان زدن ره مبتدع وجود دارد روایـت  

الإسناد ره سند  ود از امام صادق)ع( و ایشان از امام رـاقر)ع(  اروالبختری است. حمیری در قرب

ثَلَاثَةٌ لَيْسَ لَهممْ حمرْمَةٌ: صَاحِبم هَوًى ممبْتَدِعٌ وَ الْإِمَامم الْجَناِِرُ  »یند ره حضرت فرمودند: نمانق  می

گـذار،  (. سه گروه حرمت ندارنـد: رـدعت  176ق، ص1413)حمیری،  «وَ الْفَاِِّقُ المْمعلِْنُ بِالْفِسْقِ

 امام جائر، و فرد متجاهر ره فسق.

 

 تحلیل روایت .3-2-1
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گفت روایت فوق هم از جهت سند و هم از جهت دلالت دارای ایرادات عدیده اسـت رـه    راید

در سلسـلة   1سازد. از جهت سند  بر فوق ره علنت وجـود ارـوالبختری  احتجاج ره آن را مشک  می

روات آن ضتی  است؛ زیرا وثاقت او ره شدت مورد تردید رجالیان قـرار گرفتـه اسـت. رتـب     

؛ 262ق، ص1381؛ حلنـى،  173تـا، ص اند)طوسى، ریو رذناب  وانده رجالی شیته او را ضتی 

(. و رشـی در رجـال از   100تـا، ص ؛ اری غضائرى، ری400، ص6ق، ج1416حائری مازندرانى، 

 (.309ق، ص1490فض  ری شاذان نق  نموده ره وی دروغگوتریی مردم است)رشی، 

م د اغمـاض قـرار گیـرد، رـاز ه ـ    راید اذعان نمود حتی اگر ضت  سندی روایـت نیـز مـور   

ام عـدم احتـر   تواند مستند صالحی در تجویز رهتان رستی تلقنی شود؛ زیرا رـیی روایت مذرور نمی

شـده اسـت   های ناروا ره وی تمزمی وجود نـدارد؛ زیـرا ثارـت ن   گذار و جواز دادن نسبتردعت

 گـذار رـه دلیـ    ردعته گیری شود رتمام علنت و مناط حرمت رهتان، احترام است تا چنیی نتیجه

از  ره اعراض و پرهیزنداشتی احترام از ایی حکم مستثنا است، و شاید نفس حف  زران از تترض 

 رذب ره ره شدّت مورد مذمّت شارع قرار گرفته است نیز در مناط حکم د ی  راشد. 

شـخاص  شایان توجهّ است ره رسیار از فقها حتنی دلالت روایت مـذرور رـر جـواز غیبـت ا    

ه ضـرورت و  هتان ره ر ـراند؛ تا چه رسد ره فاقد احترام از قبی  متجاهر ره فسق و... را نیز نپذیرفته

ه جامر شهود مسلنم و قطتی عق  مراتب رراهت و حرمت آن از غیبت نیز شدیدتر است؛ چرا ر

زرـور  مرتد از ذرـر روایـت   « فقه الصادق»و دررردارندة دو مفسدة رذب و غیبت است. صاحب 

غیبـة  نـاط حرمـة ال  مان عدم الحرمة اعم می جواز الغیبة؛ اذ رون » :نویسدقام میزان دلالت آن میدر م

م رر ـی از اشـخاص در شـرع    (. عدم احترا365، ص14ق، ج1412 )روحانى، «الاحترام غیر ثارت

رفام ص ـاعمّ از جواز غیبت ایشان است؛ زیرا ثارت نشده اسـت رـه منـاط و علنـت حرمـت غیبـت       

 راشد(.است)تا چنیی پنداشته شود ره غیبت اشخاص فاقد احترام روا میاحترام 

 

 گذار و جلب مصلحت اهمبهتان بدعت .3-3

شـود در مقـام   گذاران ایـی اسـت رـه گفتـه     از دیگر وجوه مستدلنه در جواز رهتان زدن ره ردعت

تزاحم دو حکم؛ یتنی حف  مصالح جامتة اسممی ره جلب آن واجب اسـت، و رهتـان زدن رـه    

                                                 

 السَّلَامُالسِّنْدِیُّ رْیُ محَُمَّدٍ، عیَْ أرَیِ الْبخَتَْرِیِّ، عَیْ جَتفَْرِ رْیِ محَُمَّدٍ، عیَْ أرَِیهِ علََیْهِ .1
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اشخاص ره شرعام حرام است، راید مصلحت اهـم تـأمیی شـده و از مصـلحت مهـم صـر  نظـر        

گردد. طبق ایی دیدگاه رهتان زدن ره مخالفان اگر را هد  حراست از ریان شرع انور راشـد روا  

 قد اشکال است؛ روده و فا

زیرا اوّلام: مصلحت تنفیر  لق از ایشان اقوی از مفسدة رذب است؛ و ثانیام: از ایی رهگـذر  

ها ررای عامة مبمنان و رسـانی رـه رـه علـت اطـمع محدودشـان از اسـمم ریشـتر         نیّات فاسد آن

ا هــا تمایــ  پیــدشــود تــا مــردم فریفتــه ایشــان نشــده و رــدانمســتتد لغــزش هســتند آشــکار مــی

 (.458، ص1ق، ج1421نکنند)ن.ک:  ویى، 

 

 نقد دلیل .3-4-1

رسد ایی توجیه نیز تاب و توان مقارله رـا عمومـات و اطمقـات ادلنـة حرمـت رهتـان را       ره نظر نمی

داشته راشد. در توضیح مطلب راید گفت هرچند ممکی است در رـادی امـر اسـتدلال طرفـداران     

لیکی چنیی استظهاری تنها تا زمانی رـه قـوّت  ـویش رـاقی     مباهته عاری از اشکال ره نظر ررسد؛ 

 است ره صرفام مفسدة رذب در نظر گرفته شده و دیگر مفاسد مباهته مغفول ماند. 

راید توجهّ داشت ره قبح درو  رستی ره افراد تنها از آن جهت مذموم نیسـت رـه در ررارـر    

گـردد؛ رلکـه مفسـدة  طیـر و      ناچیز شمرده شده و نفـی « گریهدایت»یا « حف  دیی»مصلحت 

الشـأن اسـمم اسـت.    راری و تدلیس ره  داوند متتال و پیامبر عظیماجمی مباهته، انتساب فریب

گری نیز مـواجهیم. دیـی   راری و حیلهدر مباهته تنها را درو  و رهتان مواجه نیستیم؛ رلکه را فریب

 کست  واهند  ورد.  رار راه ره جایی نبرده و سرانجام شگر و  دای فریبحیله

فرض رنید ررای پیشبرد دیی یا حف  آن، ره فردی ره عقاید وی در تضاد رـا دیـی اسـت،    

شـود رـه شخصـیّت و هویّـت     تهمتی زده شود ره آن را انجام نداده است، ایی اتهام موجب می

 های وی پـو  و دار شود و را ویرانی شخصیّت، در نزد عموم، اندیشهوی ررای چند صباحی لکه

گیـرد؛ امّـا پـس از مـدتی     اش قرار شدهمتنا جلوه ررده و افکارش در حاشیة شخصیت ویرانری

پرده از حقایق ررداشته شده و آشکار گردد ره ایی اتهام نادرست روده اسـت و متشـرنعان صـرفام    

 اند. در راستای تخریب وی دست ره جت  اتهام زده
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 ـورد  ـود دیـی اسـت؛ زیـرا دیـی،       میریند و ضرره در ایی فرض آن چیزی ره ضرر می

ها نیز ره حیلـه و  گر مترفی شده است و ایی احتمال وجود دارد در دیگر عرصهرار و حیلهفریب

گــری و فریــب دســت زده راشــد. رایــد توجّــه داشــت و رســیار اندیشــید رــه اگــر دیــی رــه حیلــه

  رـا دسـتاویز حفـ     راری و تدلیس متهم شود، رنای آن فرو  واهد ریخت. رـا رواج درو فریب

هـای متحیّـری رـه    تـوان گفـت در پاسـخ انسـان    مصلحت و را انتساب رَوایی آن ره دیی، چه می

و عـالم پـس از    فرشـتگان رار احتمالام دررارة رهشت و دوزخ و  واهند گفت چه رسا دیی فریب

شـده و  مرگ و وعده و وعید و حتی قدرت و علم  دا و... نیز درو  گفته راشد تا مردم اصمح 

 راری دیی ره ویرانی آن منجر  واهد شد. از  و   داوند رمتر در زمیی فساد نمایند! فریب

گاه ره یاری و مساعدت حف  و پیشبرد دیـی نخواهـد انجامیـد؛ رلکـه رـر      مباهته نه تنها هیچ

گریزی  واهد گردید و پیکرة  ود دیی ضرره وارد نموده و رفتارهای زشت متدیّنان راعث دیی

ایی اتهامات دروغیی نه مخالفان؛ رلکه  ـود دینـداران را در رـام  ـود فـرو رشـیده و رـه         آتش

 محاق  واهد ررد.

های فوق همدلی و همراهـی تـام   ناصر مکارم شیرازی در زمرة فقهایی است ره را استدلال

هـای  تـوان از شـیوه  دارد. ایشان متتقد است حرمت رذب ذاتی روده و ررای رسیدن ره حق نمـی 

تـوان عمومـات و اطمقـات ادلنـة حرمـت      ای نمـی ط  و ناروا رهره جست و اصولام را چنیی ادلنهرا

رذب را دستخوش تخصیص نمود. از نظر مکارم در پیش گـرفتی چنـیی رفتارهـایی همـواره رـا      

 و  انکشا   م  همراه روده و تـروی  آن آثـار سـوئی را رـرای متشـرعان داشـته و اعتبـار        

 متزلزل  واهد نمود.  ایشان را در جامته

مکارم متتقد است افزون رر مفاسد پیشگفته، فتح راب چنیی عملی موجـب فسـادی عظـیم    

های فاسـد، مخالفـان  ـود را رـه اصـنا        واهد گردید؛ زیرا را تروی  مباهته، جماعتی از انسان

ی گردند، و از رهگـذر تـروی  چنـیی عمل ـ   آررویی اشخاص میرذائ  متنص  سا ته و راعث ری

 (.408ق، ص1426)مکارم شیرازی،  ای رریه از اسمم رر جا  واهد ماندچهره

شهید مطهّری نیز را عنایت ره مخاطرات موجود در تروی  مـذمومات ا مقـی، آن هـم رـه     

نام دیی،  ود را ملزم ره روشنگری و هشدار نسبت ره عواقب سوء چنیی دیدگاهی نموده اسـت.  
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های یک دانشمند آگاه ره زمـان اسـت، رواج   از جمله ویژگی وی را فطانت و توجهّی  اص ره

 :شناسانه قرار داده استدیدگاه فوق را مورد نقد آسیب

را دیدید،  اند ره اگر اه  ردعتاند از ایی حدیث)راهتوهم( ایی جور استفاده رردهای آمدهعدهّ»

مقدس است از ایی وسیلة  دیگر درو  گفتی جایز است؛ یتنی ررای روراندن اه  ردعت ره یک هد 
آید؟! فرنگی مأب مـا  نامقدس؛ یتنی درو  رستی استفاده رکنید... آن وقت شما ربینید رر سر دیی چه می

آن وقت ربینید ره سـر دیـی چـه    «... راهتوهم»گوید: ؛ متقدم مأب ما می«الغایات تبرر المبادی»گوید: می

ای رـه در آن  در جـای دیگـر از جامتـه   (. وی 130-127، ص1ش، ج1381مطهری، ) «آید؟!می

جامتـة  »رهتان زدن را دستاویز قرار دادن احادیثی از قبی  روایت فوق رواج داشته راشد رـا عنـوان   

 (.45، ص1ش، ج1375)مطهری،  رندیاد می« ننگیی

 

 و توجیه وسیله با دستاویز هدف« باهتوهم»حدیث  .3-5

 «رنـد هـد  وسـیله را توجیـه مـی    »منقول است رـه  از ماریاولی فیلسو  شهیر سیاسی ایتالیایی 

(؛ لیکی تتالیم دیی مبیی اسمم و سیرة اه  ریـت در نقطـة   267، ص2ق، ج1421)عمید زنجانی، 

مقار  چنیی دیدگاهی قرار دارد. از نظر پیشوایان دینی ررای حق راید از حق استفاده نمـود؛ زیـرا   

شـوند  ره ررای ایی هد  مقدس استخدام می همانگونه ره هد  راید مقدّس راشد، وسایلی هم

 توان را متصیت و گناه تحصی  نمود. را هرگز نمی الهی راید مقدس راشند؛ زیرا طاعت و رضای

مطارق همیی مرام است ره امام علی)ع( وقتی اعمم ررد ره مطارق سننت رسول  ـدا)ص(  

 وردن مال زیاد عادت رـرده رودنـد،   رند، رسیاری ره ره المال را ره طور مساوی تقسیم میریت

زده شدند. در ایی هنگام رتضی از یاران امام پیشنهاد دادند حضرت حـداق   از ایی رفتار امام دل

هـای حکومـت ایشـان    ها مدارا رنند تا پایـه ررای مدتی روتاه ایی روش را رنار رگذارند و را آن

ررای رسیدن ره هد  نادیـده رگیرنـد؛   تثبیت گردد؛ امّا حضرت حاضر نشدند نادرستی وسیله را 

 (. 146ق، ص1414شدت در ررارر ایی نگرش ایستاده و را آن رر ورد نمودند)سید رضی،  لذا ره

نفره انجام داد و حاضر نشدند رـرای  ایی نظیر همان راری رود ره حضرت در شورای شش

 گرفتی  مفت ره درو  رگوید ره ره روش شیخیی عم   واهد نمود.
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ترور نیز امری ممنوع و حرام است. ناآگاهانه رودن و ناجوانمردانه رودن شـاید از   ،شیردر ت

دلائ  ایی حرمت راشد. حال چگونه است ره تهمت زدن ره  ود نوعی ترور شخصـیت اسـت   

دهـد رـه وى   شـود؟ مطالتـه قـوانیی پیـامبر در نبـرد نشـان مـى       در مواردی جایز رلکه واجب می

رـرد. آب رـه روى   اسـتفاده نمـى  « رنـد مـى هد  وسیله را توجیه »یستى گاه از اص  ماریاولهیچ

چوپـانى رـه دسـت آورد    ها را ره وسیله رست و در جنگ  یبر را ایی ره راه آب قلتهدشمی نمى

 (.425-424، ص1ق، ج1418)اری هشام،  اما آب را ره روى آنان نبست

زیـاد در  جریـان قـرار رشـتی ارـی     ری عقیـ ، در  آموز رررم، جناب مسلم در حادثة عبرت

منزل هانی ری عروه، هنگامی ره ره ایشان اعتراض شد ره چرا را وجود مهیّا رودن شرایط از ایـی  

قیََّد الإیمـانُ  »رار امتناع رردید؟ در جواب گفت ره یاد سخنی از رسول  دا افتادم ره فرمودند: 

 (.343، ص44ق، ج1410)مجلسی دوّم، رندایمان حیله را مهار مى«. الفتَْکَ

نیز در تفسیر  ود چالش مذرور را را توجّـه رـه اهمیّـت آن مطـرح نمـوده       المیزانصاحب 

دانـد. از نظـر ایشـان    است. وی را انتقاد از چنیی دیدگاهی، آن را از مرام سیاستمداران ظـالم مـی  

سـت و چگونـه   هـد  زائیـدة مقـدّمات ا   تارد؛ زیـرا  تتالیم دیی اسمم چنیی رویکردی را رر نمی

ممکی است مقدمات راط  حق را رزاید و ره آن نتیجه رخشد؟ از نظر طباطبایی سیاست  واسـتى  

جز ایی ندارد ره رر حری  سیطره پیدا رند و صدارت را  اص  ود سـازد؛ رـر م  دعـوت    

حق هدفى ندارد و را ایی حال اگر  ود ایی دعوت متوس  ره راط  شود، راطـ   حقة دیی ره جز 

، 4ق، ج1417)طباطبـایی،   شود نـه دعـوت رـه حـق    مضا ررده و در نتیجه دعوت ره راط  مىرا ا

 (.156-155ص

 مطهری نیز در مانحی فیه طریق استاد  ویش را در پیش گرفته است:  

های مختل  ضـرره  هایی ره از آن رر دیی از جنبهررای حق راید از حق استفاده ررد. یکی از راه»

ت نکردن ایی اص  است ره ما همانطورره هدفمان راید مقدس راشد، وسایلی هم وارد شده است، رعای
رنیم راید مقدس راشد؛ مثمم نباید درو  رگوییم، نباید تهمت رـزنیم؛ نـه   ره ررای ایی هد  استخدام می

فقط ررای  ودمان نباید درو  رگوییم، ره نفر دیی هم نباید درو  رگوییم؛ یتنی ره نفـر دیـی هـم نبایـد     
دهد ولو رـه نفـر   دینی رردن است. دیی اجازه نمیدینی رنیم؛ ره نفر دیی تهمت زدن، ره نفر دیی ریری

 (.139، ص1ش، ج1381)مطهری، « دینی رنیم ودش ری
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البته راید توجهّ داشت گاه ریی مصلحت یک حکم را مصـلحت حکمـى دیگـر، تـزاحم رـه      

تر از دیگرى راشد، نبایـد اهـم را نادیـده    مآید. در ایی صورت اگر یکى از آن دو، مهوجود مى

انگاشت؛ رلکه ره حکم عق  و ا مق راید مبادرت ره اجرای اهـم نمـود؛ زیـرا در چنـیی فرضـی      

 رر داشته و تقدیم اهـم م مصالح ریشترى درهمگان رر ایی امر صحهّ  واهند گذاشت ره حکم اه

 رر مهم، یک حکم ردیهى عقلى است.

 طر غرق شدن در دریاست و تنها قایقى ره در دسترس اسـت،  مثمم فرض رنید رسى در 

دهد؛ در اینجا رسی حق ندارد را استناد ره احترام مال رسى است ره اجازة استفاده از آن را نمى

مالکیّت، تصرن  در قایق را ناروا قلمداد رند؛ زیرا شهودهای ا مقی و عقمیـی تأییـد  واهنـد    

از احترام ره مالکیت است؛ لـذا در ایـی صـورت تصـر  قـایق      تر نمود ره حف  جان انسان مهم

جایز  واهد رود و ارزش ا مقى منفى ندارد؛ زیـرا مقدمـة منحصـر رـه فـرد رـراى تـأمیی یـک         

ــم  ــلحت مه ــت مص ــر اس ــزدی،   ت ــباح ی ــرى، 354، ص3ش، ج1380)مص ، 4ق، ج1409؛ منتظ

 (.387ص

فرض مسـئله دارد و جـواز   های اساسی را همانگونه ره مشخنص است رحث مذرور تفاوت

یگانه راه رسیدن رـه هـد ،    اوّلاً:انجام عم  مهم در صورت تزاحم صرفام در صورتى است ره 

رـه   ثانیاً:انجام عم  مذموم شرعی راشد و راه دیگری ررای تحقنق هد  اهم وجود نداشته راشد. 

نجام عم  مزرـور دارای  ا ثالثاً:حکم قطتىِ عق  پى ره اهمیّت ریشتر یکى از دو حکم ررده شود؛ 

 ارزش ا مقی منفی نباشد و عقمی عالم انجام دهندة چنیی امری را مستحقن مذمّت ندانند.

 

 شیوة صحیح برخورد با اهل بدعت .4

های قرآن مجیـد  گذاران را راید در آموزهرسد راهکار منطقی و عملی مواجهة را ردعترنظر می

إِنَّ  رَبكَْ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوعْظَِةِ الْحَسََْةِ وَ ََادِلْهممْ بِالَّتِي هِنيَ أَحْسَننُ  ادْعم إِلَى َِّبِيلِ »سرا  گرفت: 

(. را حکمت و اندرز نیکـو  125)النح : «ن ضَلَّ عَنْ َِّبِيلِهِ وَ هموَ أعَْلَمم بِالْممهْتَديِنَمَرَبركَ هموَ أعَْلَمم بِ

و منـاظره رـی!   روشـى رـه نیکـوتر اسـت، اسـتدلال      ره راه پروردگارت دعوت نما! و را آنها رـه  

ــى   ــر م ــر رســى رهت ــه    پروردگــارت از ه ــده اســت؛ و او ر ــراه ش ــه رســى از راه او گم ــد چ دان

 یافتگان داناتر است.هدایت
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دهد ره فرد رایـد در رر ـورد رـا دشـمنان از     در ذی  آیة مذرور تذرر می المیزانصاحب 

گرى رپرهیزد؛ زیرا ایـی عمـ  رـه قیمـت احیـا راطـ  و       عفتى اجتناب ررده و از هر جهالت دیرى

 البیـان  مجمـر (. صـاحب   372، ص12ق، ج1417طباطبـایی،  گیـرد) حقی دیگر انجام میرشتی 

متتقد است مقصود از جدل ره رار رفته در آیه، از راه استدلال نیروى  صم را در هـم شکسـتی   

 «الخصـم عـی مذهبـه رـه طریـق الحجـاج       فـإن الجـدل هـو قتـ     »و او را ره راه راسـت آوردن اسـت:   

 (.  605، ص6ش، ج1372)طبرسی، 

القولند ره مقصود آیة شریفه، رر ورد را مخالفـان رـا اسـتفاده از    تقریبام تمامی مفسّران متنفق

منطق قرآنی و ارائه رراهیی قطتی ره موجب از ریی رفتی شبهات و در نتیجه تسـلیم  صـم شـود    

؛ فـــیض راشـــانی، 329، ص2ق، ج1405؛ جصـــاص، 90، ص2جق، 1404)جرجـــانى،  اســـت

 (.161، ص14جتا، ری؛ مراغی، 245، ص3ق، ج1418؛ ریضاوی، 162، ص3ق، ج1415

گـویی،  شـونت در   البته ایی استدلال و احتجاج راید عاری از هـر گونـه تـوهیی، درشـت    

ق، 1407ف  شود)زمخشـری،  های ا مقی قضیه حگویى روده و همة جنبهرفتار، تحقیر و  م 

نویســد: (. مکــارم در جــای دیگــر مــی457، ص11ش، ج1374؛ مکــارم شــیرازی، 644، ص2ج

هایی است ره ظالمان گمراه در مقار  دعوت انبیا ره رار تمسخر، استهزا، تهدید و افترا مجموعه روش»

در مقارلـه رـا  صـم رـوده     گرفتند؛ اما اسـتدلال آمیختـه رـا عاطفـه و دوسـتی و رأفـت اسـلوب انبیـا         می

 (.192، ص15ق،  ج1421مکارم شیرازی، «)است

سـورة   34گـذارد.  داونـد در آیـة    البته آیات دیگری نیز رر ایی استظهار فقهـا صـحهّ مـی   

فصّلت، را تذرر ایی نکته ره نیکی و ردی در نزد  داوند یکسان نیست، رـه اهـ  ایمـان توصـیه     

وَ لاَتَسْتَوِي الْحَسََْةُ وَ لاَ »ها را دفر نمایند: ش مواجه شده و آنها ره رهتریی رورند ره را ردىمی

هرگز نیکى و رـدى   ؛«السريْئَةُ ادْفَْْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذاَ الَّذِي بَيْْكََ وَ بَيَْْهم عَداَوَةٌ َْأَنَّهم وَلِيٌّ حَمِيمٌ

میان تو و او دشـمنى  ید( همان رس ره یکسان نیست؛ ردى را را نیکى دفر ری، ناگاه) واهى د

 ست، گویى دوستى گرم و صمیمى است.ا

ادْفَْْ بِنالَّتِي هِنيَ أَحْسَننُ    »شـود:  سورة مبمنون نیز مشاهده می 96ترغیب ره ایی امر در آیة 

بر گرامـی  سورة آل عمران نیز علت اقبال پیام 159 داوند در آیة «. ا يَصِفوُنَمَالسريْئَةَ نَحْنُ أعَْلَمم بِ

فَبِمَا رَحْمَة  مِنَ اللَّنهِ لِْْن َ   »داند: اسمم)ص( در جذب مردم را گفتار نیکو و سخی نرم ایشان می
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رـه)رررت( رحمـت الهـى، در ررارـر     «. لَهممْ وَ لَوْ ُْْْ َ فَظّناً ََلِني َ الْقَلْنبِ لاَنْفَا نوا مِننْ حَوْلِنك      

 شدند.نگدل رودى، از اطرا  تو پرارنده مى( نرم)و مهرران( شدى! و اگر  شی و س)مردمآنان

آیـد ایـی اسـت رـه     ره طور رلنی آنچه از تأمّ  در رتاب و سیرة اه  ریـت فـرا دسـت مـی    

مبارزة اصولی را اه  ردعت صرفام از راه استدلال و تبییی مواضر فکری آنان میسّـر اسـت و ایـی    

است ره مسئولیت اصلی مبـارزه رـا    آید و ره همیی جهترار نیز تنها از عهدة عالمان دیی رر می

اه  ردعت رر عهدة ایشان گذاشته شده است؛ در غیر ایی صـورت ناسـزا گفـتی و رهتـان زدن از     

 عوام نیز سا ته است. 

از نظر نگارنده یگانه شیوة مواجهه را پدیدة ناروای ردعت همان اسـت رـه پیـامبر گرامـی     

، 1ق، ج1371ررقـى،  «)عم فِي أُمرتِي فَلْيمظْهِرِ العَْالِمم علِْمَنهم إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَ»اسمم)ص( فرموده اسـت:  

ها پدیدار گشت رر عـالم اسـت رـه علـم  ـویش را      (. وقتی ره در میان امت می ردعت231ص

 آشکار رند.

شـمارد موجـب وهـی دیـی و ارائـه      رواج دیدگاهی ره رهتان رستی ره مخالفان را مجاز می

 واهد شد. تروی  چنیی دیـدگاهی موجبـات آن را فـراهم  واهـد     تصویری نامطلوب از اسمم 

، انـدک  «الا ـمق اِننـی رتثـت لاتمـم مکـارم     »انگیز پیامبر گرامی اسـمم:  آورد ره آن سخی دل

اندک ره محاق رفته و در دراز مدت از آررو و رونق مسلمانی جز اسمی و ظـاهری رـاقی نمانـد.    

شدن چهره انسانی پیامبر اررم و نیز ائمـه اهـ  ریـت     امری ره تروی  آن قطتام موجبات مخدوش

  واهد گشت.

 

 گیرينتیجه

تـوان رـرای   در میان رر ی از فقیهان متأ ر امامی دیدگاهی رواج یافته است رـه مطـارق آن مـی   

های نـاروا داده و امـوری  ـم     گذاران، ره ایشان نسبتدفر فتنه و از میدان ره در رردن ردعت

واقر را ره آنان منتسب ررد. عمده مستند فقیهان در اثبات مختار  ویش روایتی مشهور رـه  بـر   

 است. « راهتوهم»

نگارنده را تحلی  روایت مذرور فرازی از حـدیث رـه مسـتند فتـوای فقیهـان قـرار گرفتـه        

است را عاری از اشکال و اجمال نیافته است. افـزون رـر آن،  بـر فـوق دچـار ایـرادات عدیـده        
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نمایـد. دیگـر روایـات    دلالی نیز روده ره صحّت احتجاج ره آن را را مشکمت اساسی مواجه می

ررنـد. تجـویز چنـیی امـر نـاروایی رـا       های سندی و دلالی گوناگون رن  مـی  ادعایی نیز از ضت

توجیه جلب مصلحت اهم نیز را محظورات متتددی مواجـه رـوده و افـزون رـر آنکـه شـهودهای       

عقلی و ا مقی پذیرای چنیی توجیهی نیست، مذاق شرع نیز چنیی دیدگاهی را ره سر از نظریه 

 د. تارآورد رر نمیماریاولی در می

رنـد. نگارنـده متتقـد    سخنان و سیره اه  ریت)ع( نیز  م  استظهار مزرور را اثبـات مـی  

-است تجویز رهتان، افترا و دشنام، آن هم ره نام دیی، موجب وهی دیی گردیده و در عم  ثمره

 پرارنی و مقارله ره مث  طر  مقار  نخواهد داشت.  ای جز نفرت

یه وجـود دارد، موجـب تزلـزل اررـان دیـی در      همچنیی احتمال رش   مفی ره در قض ـ

هـای دیـی محمّـدی)ص( را رـه محـاق  واهـد رـرد. مطـارق         اجتماع شده و اندک اندک آموزه

های ردعتگـذار، جهـاد   دستاورد جستار حاضر یگانه راهبرد صحیح و شیوه عملی مقارله را جریان

هـای آنـان اسـت؛ امـری رـه      یعلمی اندیشمندان مسلمان و اقامه استدلال در پاسخ ره شبهه افکن

تأمّ  در آیات رتاب مجید و سننت رسول گرامی اسمم و سیره اه  ریـت)ع( نیـز درسـتی آن را    

 .رساندره اثبات می

 

 منابع
 .قرآن كریم -

 ، تهران: دانشگاه تهران.رجال ابن داودق(، 1383اری داود حلنى، حسی ری على ) -

 رتاب الضتفاء، قم: اسماعیلیان.-لغضائريرجال ابن اتا(، اری غضائرى، اروالحسی )ری -

 ، ریروت: دارالمترفه.ة النبویةالسیرق(، 1418اری هشام، ارومحمد عبدالملک ) -

 ، تهران: المکتبه الجتفریه.البیان فی أحکام القرآن ةزبدق(، 1422اردریلى، احمد ری محمد ) -

قـم: رنگـره جهـانى رزرگداشـت     ، كتاب المکاسبب ق(، 1415انصارى، مرتضى ری محمد امیی ) -

 شیخ. 

، قـم:  ةالطباهر  ةفبی أحکبام العتبر    ةالحدائق الناضرق(، 1405رحرانى، یوس  ری احمـد )  -

 انتشارات اسممى.

 ، قم: دارالکتب الإسممیه.المحاسنق(، 1371ررقى، اروجتفر ) -
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حیـاء التـرا    ، ریـروت: دارا أنوار التنزیل و أسرار التأویبل ق(، 1418ریضاوى، عبدالله ری عمر ) -

 التررى.

 ، قم: اسماعیلیان.إرشاد الطالب إلى التعلیق على المکاسبق(، 1416تبریزى، جواد ری على ) -

 ، قم: مبسسه آل البیت.نقد الرجالق(، 1418تفرشى، سید مصطفى ) -

 : تهران، نوید.آیات الأحکامق(، 1404جرجانى سید امیراروالفتوح ) -

 ، ریروت: داراحیاء الترا  التررى.لقرآناحکام اق(، 1405جصاص، احمد ری على ) -

 ، ریروت: دارالتلم.الصحاحق(، 1410جوهرى، اسماعی  ری حماد ) -

، قـم:  منتهى المقال فبی أحبوال الرجبال   ق(، 1416حائرى مازندرانى، محمد ری اسـماعی  )  -

 مبسسه آل البیت)ع(.

 البیت)ع(.، قم: مبسسه آل وسائل الشیعهق(، 1409حرنعاملى، محمد ری حسی ) -

 ، قم: مبسسه آل البیت)ع(.قرب الإسنادق(، 1413حمیرى، عبدالله ری جتفر ) -

 ، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام.كتاب البیعش(، 1379 مینی، روح الله ) -

 جا.)المکاسب(، ریمصباح الفقاههق(، 1421 وئى، اروالقاسم ) -

 جا.جلد، ری 24، معجم رجال الحدیثتا(، )ریـــــــــــــــ ،  -

 امام صادق)ع(.، قم: مدرسه فقه الصادق)ع(ق(، 1412روحانى، سیدصادق ) -

 ریروت: دارالفکر.، العروس من جواهر القاموس تاجق(، 1414زریدى، مرتضى ) -

، ریـروت: دارالکتـاب   الکشاف عبن حقبائق ابوامل التنزیبل    ق(، 1407زمخشرى، محمود ) -

 الترری.

 ، قم: مبسسه نه  البمغه.اهنهج البلاق(، 1414سید رضى، محمد ) -

، قـم:  ةالدمشبقی  ةالبهیه فبی شبرح اللمعب    ةالروضق(، 1410شهید ثانى، زیی الدیی ری على ) -

 داورى.

، قـم: مبسسـه المتـار     مسالك الأفهام إلى تنقیح شبرائع الإسبلام  ق(، 1413)ـــــــــــــــ ،  -

 الإسممیه.

 قم: میثم تمّار.)استفتائات(، المسائل مجمعش(، 1387صانتی، یوس  ) -

 ، قم: علمیّه.الاعتقادات فى الدینق(، 1412صدوق، محمّد ری على ) -

 ، قم: انتشارات اسممى.المیزان فى تفسیر القرآنق(، 1417طباطبایى سیدمحمد حسیی ) -

 ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.جوامع الجامعش(، 1377طبرسی، فض  ری حسی ) -
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 تهران: ناصر  سرو. ،ع البیان فى تفسیر القرآنمجمش(، 1372)ـــــــــــــــ ،  -

 ، تهران: مرتضوى.مجمع البحرینق(، 1416طریحى، فخرالدیی ) -

 ، تهران: دارالکتب الإسممیه.تهذیب الأحکامق(، 1407)حسی  طوسى، محمد ری -

 ، نج : المکتبه الرضویه.الفهرستتا(، )ریـــــــــــــــ ،  -

 الحیدریه.، نج : المطبته رجال العلامهق(، 1381) علی عممه حلنى، حسی ری -

 ، قم: انتشارات اسممى.الحلال و الحرام ةقواعد الأحکام فی معرفق(، 1413)ـــــــــــــــ ،  -

 ، تهران: امیر ربیر.فقه سیاسىق(، 1421عمید زنجانى، عباستلى ) -

 : قم، مرتضوى.آنكنز العرفان فی فقه القرق(، 1425فاض  مقداد، مقداد ری عبداللنه ) -

 ، تهران: انتشارات الصدر.تفسیرالصافىق(، 1415فیض راشانى مممحسی ) -

 ، اصفهان: رتارخانه امیرالمبمنیی)ع(.الوافیق(، 1406)ـــــــــــــــ ،  -

 هایی از قرآن.، تهران: مررز فرهنگى درستفسیر نورش(، 1383قرائتى، محسی ) -

رتاب الحدود، تهران: مبسسه تنظیم و نشـر  -الوسیلهتحریر  مبانیق(، 1422مبمی ) قمىّ، محمد -

 آثار امام  مینى.

 ، مشهد: نشر دانشگاه مشهد.رجال الکشیق(، 1490رشنى، اروعمرو ) -

 ، تهران: دارالکتب الإسممیه.الکافیق(، 1407رلینى، اروجتفر ) -

 ، تهران: المکتبه الإسممیه.شرح الکافیق(، 1382مازندرانى، محمدصالح ری احمد ) -

، قـم:  المتقین فی شبرح مبن لا یحضبره الفقیبه     ةروضق(، 1406مجلسی اول، محمد تقى ) -

 روشانبور.

 ، ریروت: مبسسه الطبر و النشر.الأنوار بحارق(، 1410مجلسى دوم، محمدراقر ری محمدتقى ) -

 ، تهـران: دارالکتـب  العقول فبی شبرح أخببار آل الرسبول    ةمرآق(، 1404)ــــــــــــــــ ،   -

 الإسممیه.

 ، ریروت: داراحیاء الترا  التررى.المرااى تفسیرتا(، مراغى احمد ری مصطفى )ری -

 قم: مبسسه امام  مینى. اخلاق در قرآن،ش(، 1380مصباح یزدى، محمدتقى ) -

 ، تهران: مررز نشر رتاب.تفسیر روشنش(، 1380مصطفوى حسی ) -

 ، تهران: صدرا.آشنایی با قرآنش(، 1375مطهری، مرتضی ) -

 صدرا.، تهران: سیري در سیره نبويش(، 1381)ـــــــــــــــ ،  -
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 ، قم: مدرسه امام على)ع(.الله الأمثل فى تفسیر كتابق(، 1421ناصر ) ،مکارم شیرازى -

 ، تهران: دارالکتب الإسممیه.تفسیر نمونهش(، 1374)،  ـــــــــــــــ -

 امام علی)ع(.، قم: مدرسه التجارهكتاب -أنوار الفقاههق(، 1426)ـــــــــــــــ ،  -

 ، قم: مبسسه ریهان.مبانى فقهى حکومت اسلامىق(، 1409منتظرى، حسینتلى ) -

 ، قم: الجامته المفید. فقه الحدود و التعزیراتق(، 1427موسوى اردریلى، عبدالکریم ) -

 ، قم: انتشارات اسممى.رجال النجاشیق(، 1407نجاشى، اروالحسی ) -

، ریروت: داريحیاءالترا  جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلامق(، 1404نجفى، محمدحسی ) -

 .الترری
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Abstract 

Prophet Mohammad (PBUH) has always recommended the pious to be 

faithful to the Islamic ethics and behave fairly toward all people. Quranic 

verses and hadiths of Ahl-ol-Bayt all emphasize on the fact that even in 

the face of heretical people and movements, justice and morality should 

not be violated and moreover religion should never be defended 

employing deceitful and rebuking ways. But in the recent era, a theory 

has emerged that validates attributing lies to some of the religious 

opponents (heretics) by means of defaming them in order to prevent 

people from been deceived by them. This theory ‘s main argument is a 

narration known as “Mobahata” (calumniation) along with other 

acclaimed evidences. 

The present study with critical –analytical reconsideration of the 

aforementioned narration as well as other reasons did not find the 

provided documentations sufficient to prove the theory and authoritative 

enough for specifying the general rules mentioned in religious sources 

against such conduct. Consequently, the author believes that Islamic 

doctrine never justifies these kinds of behaviors. 

 

Keywords: Calumny, Hadith of “Mobahata”, Heretics. 

 

                                                 
1 PhD student in Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Ferdowsi University of 

Mashhad. (corresponding author)    ali.mohamadian@stu.um.ac.ir 
2 Assistant Professor, Faculty of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Ferdowsi 

University of Mashhad.          elmisola@um.ac.ir 
3 Full Professor, Faculty of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Ferdowsi 

University of Mashhad.           fakhlaei@um.ac.ir 


